
 
 

 

 

 

در اشعار امام شافعی بیتحقانیت اهل  

 1محسن شریفی

 چکیده

به نصّ صریح قرآن از هر گونه پلیدی و ناپاکی به دورند و  [بیت عصمت و طهارتاهل

با اینکه های جوشان معارف الهی و ابرهای رحمت و محبت الهی بر مؤمنین هستند. چشمه
های زیادی در محو نام و یاد حکام و خلفای اموی و عباسی در طول دوران خلافت خود تلاش

روز بر پیروان و محبین وفق نشدند و روزبهها کردند، اما هرگز مو قلب هاآنآنان از زب

 هایاکثر بزرگان فرقههمین بس که شان افتخارات ازشود. افزوده شده و می [بیتاهل

به فضایلشان اشاره کرده و ارادت و محبت خویش را نسبت به  یچه شیعه و چه سناسلامی 
است ی عمحمد بن ادریس شافپیشوای فرقۀ شافعی، ید این سخن، ؤبهترین ماند. آنان بیان داشته

رغم جوّ خفقان آن روز به علی . اومشهور است [بیتاهل یو دوست تحبمکه به 

در قالب اشعاری زیبا و پرمحتوا، بدون  [بیتهای مختلف، ارادتش را نسبت به اهلمناسبت

من ض حاضر درصدد استنوشتار رو از اینکند. ای با صراحت و تأکید ابراز میهیچ ترس و واهمه

اد به سروده است با استن [بیتاهلی، اشعار او را که دربارۀ شافع یزندگانای کوتاه به اشاره
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 مقدمه

آئینۀ تمام نمای صفات ، مظهر تام اسماء الهی و [بیت عصمت و طهارتاهل

های متعالی انسانی و الهی جمال و جلال حق، پیشوایان بشر به سوی فضایل و ارزش
های هستند. آنان برگزیدگانی هستند که از هر گونه پلیدی و ناپاکی به دورند، چشمه

جوشان معارف الهی و ابرهای رحمت و محبت الهی بر مؤمنین هستند. این بزرگواران، 
دار جبهۀ توحیدند. در سراسر زندگی ناهان، امیدبخش گرفتاران و پرچمپپناه بی

 {امام صادق اند و از هر چه غیر اوست برکنارند.پرافختارشان تنها به سوی خدا خوانده

آور ؛ سه چیز محبتالْمَحَبَّةَ الدِّینُ وَ التَّوَاضعُُ وَ الْبذَلْ ثَلَاثَةٌ تُورِثُ»فرماید: در حدیثی می

 (۶۴۳: ۴۱۴۱شعبه حرانى، .)ابن«دین، تواضع و بذل و بخشش ؛است
ای که هم با همۀ مقام و مرتبهو این خاندان، هم ملاک و محور دین و آیین هستند 

اند و هم در سخاوت و بخشش دارند در تواضع و فروتنی گوی سبقت را از دیگران ربوده
 سرآمد روزگارند.

ها جا در این خاندان باعث شده که در دل در واقع  وجود چنین فضایل و کراماتی
 بر خود ببالند. هاآنگیرند و دوست و دشمن از ابراز ارادت و علاقه به 

گر چه حکام و خلفای اموی و عباسی در طول دوران خلافت خود سعی و تلاش 
زیادی کردند که آنان را از یاد و اذهان مردم ببرند و حتی در این راه از قتل و کشتن 

 اهآننیز دریغ نکردند، اما هرگز موفق نشدند و روز به روز بر پیروان و محبین  اهآن
 شود.افزوده شده و می

رغم جوّ خفقان آن روزگار در مواقع مختلف، که علی [بیتیکی از محبین اهل

از  کند، پیشوا و امام یکیاش را بدون هیچ ترسی از صمیم قلب ابراز میدوستی و علاقه
 سنت یعنی ابوعبدالله محمد بن ادریس شافعی است.گانۀ اهلمذاهب چهار

در قالب اشعاری زیبا ریخته و  [بیتهمو که علاقه و احساسش را نسب به اهل

 سراید:چنین می

 و اهتِف بقاعِد خَیفهَا و النّاهض یا راکباً قِف بالمُحصَّب من منیً

 الفراتِ الفائضفیضاً کَمُلتَطِم  سحراً اذا فاضَ الحجَیج الی منیً

 فلیشهد الثقلان أنّی رافضیّ ان کان رفضاً حبّ آل محمد

 لِولاء اهلِ البیتِ لیس بناقِضٍ و أخبِرهم أنّی مِن النَّفر الذی

 (24: ۴۱4۳ ی،مصطاو) 
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 ها و احساسات ایشان را که بیشترما نیز در این نوشتار درصدد هستیم تا ابراز علاقه

باشد  ثابت کنیم. هاآنرا از  [بیتبررسی کنیم تا حقانیت اهلدر قالب اشعار است 

قرار  [بیتکه خداوند رحمان ایشان و ما و جمیع مؤمنین را از محبین واقعی اهل

 دهد.

 مفاهیم و کلیات .1

 «اهل بیت. »1. 1

ل اه»هایی که در فرهنگ اسلام و به ویژه شیعه معنای خاصی دارد واژۀ یکی از واژه

این واژه در اصل از اضافۀ اهل به بیت تشکیل شده است. بنابراین باید اهل است. « بیت

 را معنا کرد. 

( ۶۴: ۴۱4۱، اللغة العربیةواژۀ اهل در لغت به معنای شایسته و مستحق است)مجمع 

که شود)ولی وقتی به شیء یا شخصی اضافه می ،در عرف نیز در همین معنا ظهور دارد

 الیه معنای دیگری از آن فهمیده می شود. مناسبت مضافنیز چنین است( به  غالباً

 نویسد: ابن فارس می

اهل الرجل زوجه و تأهلّ التزوّج و اهل الرجل اخصّ الناس به و اهل البیت 
سکانه و اهل الاسلام من یدین به؛ اهل الرجل همسر اوست و تأهّل به 

ترین نزدیک معنای ازدواج کردن است و اهل الرجل، به افرادی که به وی
شود و اهل البیت ساکنان خانه را گویند و اهل اسلام به آنان هستند گفته می

 (۴۱۴: ۴، ج۴۱44رس، شود.)ابن فاکه به اسلام متدین هستند گفته می

اهل البیت سکانه، و اهل الرجل اخص »کند: گونه تعریف میابن منظور اهل را این

راد به ترین افن خانه و اهل الرجل یعنی نزدیکالناس به... ؛ اهل البیت یعنی ساکنان آ

 (42: ۴۴، ج۴۱۴۱ابن منظور، «.)آن مرد

 آورد: راغب اصفهانی در تعریف اهل این تعبیر را می

اهل الرجل من یجعمعه و ایاهم نسب او دین او ما یجری مجراهما من 
صناعه و بیت و بلد، اهل الرجل فی الاصل من یجمعه و ایاهم مسکن واحد، 

م تجوز به فقیل: اهل بیت الرجل لمن یجمعه و ایاهم نسب... ؛ اهل الرجل ث
بنایی  مثل خانه، شهر و هاآنیعنی کسانی که نَسَبی یا دینی یا چیزی همانند 

را اهل و خانواده شخص  هاآنرا با یکدیگر جمع و مربوط می کند و  هاآن
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احد، ای وو خانهگویند. پس اهل الرجل در اصل کسانی هستند که مسکن می
را در یک جا جمع و فراهم می آورد. سپس این معنا توسعه یافته و  هاآن

اند: اهل البیت یعنی کسانی که نَسبَ خانوادگی وسیله جمع گفته
 (2۳: ۴۱۴۳ست.)راغب اصفهانی، هاآن

اما در زبان قرآن و حدیث این معنا مورد نظر نیست و در اصطلاح علم منطق، این 

منقول شرعی شده است؛ یعنی در شرع اسلام، در معنای خاصی به کار رفته است. کلمه 

 چه کسانی هستند؟« اهل بیت»حال این سؤال مطرح است که 

 . اهل بیت در قرآن۲. 1

 لفظ اهل بیت سه بار در قرآن کریم آمده است:

آن گاه که همسرش از بشارت فرشتگان که به وی  {. در داستان حضرت ابراهیم۴

تعَْجَبینَ أ»دۀ تولد اسحاق و پس از او یعقوب را دادند به شگفت آمد. ملائکه به او گفتند: مژ

نى؟! ک...؛ آیا از فرمان خدا تعجب میمِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحَمْتَُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیتْ

 (2۶)هود: «.این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است...

، آن گاه که نوزادی کوچک بود و همسر فرعون او {در داستان حضرت موسی .4

را پیدا کرد و پستان هیچ زنی را به دهان نگرفت و خانواده فرعون در کارش درمانده 

 أَهْلِ هَلْ أَدُلُّكمُْ علَى»به آنان گفت:  {شدند که در این هنگام خواهر حضرت موسی

نوزاد را  توانند ایناى راهنمایى کنم که مىآیا شما را به خانواده ...؛ بَيْتٍ يَكْفُلوُنَهُ لَكُمْ

 (۴4)قصص: «. براى شما کفالت کنند...

دهد و مسائل و را خطاب قرار می ,. در سوره احزاب آن گاه که زنان پیامبر اکرم۶

ریدُ ما یُإِنَّ»فرماید: ای میکند، به صورت جملۀ معترضهدستوراتی را برای آنان بازگو می

دى و خواهد پلیاللَّهُ لِیذُْهبَِ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِْ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیرا؛ خداوند فقط مى

 (۶۶)احزاب: «. بیت دور کند و کاملًا شما را پاک سازدگناه را از شما اهل

آن سنت است و در واقع آیۀ فوق، شاهد ما و محل بحث و اختلاف میان شیعه و اهل

 اینکه مراد از اهل بیت که در آیه آمده چه کسانی هستند؟

 اقوال در این باره بسیار است اما دو قول از همه بیشتر معتبر است:
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ر سلمه زیآنان را در خانه امّ ,. مراد از اهل بیت کسانی هستند که پیامبر اکرم۴

. [و حسینعبای خود گرد آورد و در حق آنان دعا کرد؛ یعنی علی، فاطمه، حسن 

که بسیاری از عالمان اهل سنت نیز آن را  این قول مورد اجماع شیعه است؛ چنان

 (32: ۴۶32.)سبحانی، اندبرگزیده

 ۀهای قبل و بعد که دربارجمله ۀسنت اعتقاد دارند به قرینبرخی مفسران اهل. 4

 عکرمه ود. شومی حضرتآناست، این آیه تنها شامل همسران  ,اکرم همسران پیامبر

 .)همان(اندمقاتل این قول را پذیرفته

نت سقول صحیح، همان قول اول است و در این باره روایات فراوانی نیز از شیعه و اهل

 ود.شسنت اشاره مینقل شده که شاهد بر این مدعا هستند. در ادامه به سه روایت از اهل

 شده است: شه نقل یعا. از ۴

که بر روی دوش او ، درحالیندج شدصبحگاهی از حجره خار ,پیامبر

، ندبر او وارد شد {ای از پشم سیاه خیاطی نشده بود. حسن بن علیپارچه

. ندوارد، او نیز در آن داخل شد {، آن گاه حسیننداو را داخل کسا کرد

وارد  {، بعد علیند، او را نیز داخل آن کردندوارد شد }سپس فاطمه

 خداوند :ندآن گاه این آیه را تلاوت کرد ند،، او را نیز داخل کسا نمودندشد
خواهد پلیدى و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملًا شما را پاک فقط مى

 (۱-۳: 44، ج۴۱۴4)طبری: .سازد

  کند:نقل می هسلم. ابو سعید خدری از ام4ّ

 [و حسین حسن ، نازل شد، فاطمه ,بر پیامبرتطهیر  ۀامی که آیهنگ

ود نیز پشت سرش ب {. علیندو روی آنان کسایی کشید ندرا دعوت نمود

: بار خدایا! اینان اهل ندعرض کردند و گاه کساء را بر روی همه کشیدآن
بیت من هستند، رجس و پلیدی را از آنان دور کن و پاکشان گردان. امّ سلمه 

؟ حضرت ن هستم: ای رسول خدا! آیا من هم با آنامعرض کردگوید می
 (۶43: ۱ج تا،.)ترمذی، بیر جای خود هستی، تو بر خیری: تو دندفرمود

 ادیقمص بیان و تطهیر، ۀآی از مراد تعیین برای ,اکرم پیامبر که دیگری روش. ۶

انس بن مالک، ابن عباس، ابوالحمراء  ،از ابوسعید خدریکه روایاتی  طبق برگزیدند، آن

 ,کرما تطهیر، پیامبر ۀآی است که پس از ماجرای کساء و نزولاین شده نقل و ابوبرزه 
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ماه به طور مداوم هنگام نماز صبح، یا در وقت  نهتا  ششروز، یا چهل مدت یک ماه، یا 

م السلام علیک»د: دنفرموو می ندرفتمی ]علی و فاطمه ۀخان بگانه درنمازهای پنج

تطهیر را قرائت  ۀسپس آی ،«البیت و رحمة الله و برکاته، الصلاة یرحمکم اللهاهل

 (۱-۳: 44، ج۴۱۴4)طبری: .دندفرمومی

 . رافضی  ۳. 1

یکی از مفاهیم و اصطلاحاتی که معمولاً مخالفان به انگیزۀ نکوهش شیعه به کار 

در لغت به معنای ترک و رها کردن  «رفض»است. « رافضی»یا « رافضه»برند، واژۀ می

 در اصطلاح در موارد ذیل به کار رفته است:و  فرد یا چیزی است

معتقدان به نص در نصب امام و منصب امامت و منکران مشروعیت خلافت خلفای . ۴

 ؛{قبل از امام علی

بر خلفای پیش از او، در عین انکار نص در  {. معتقدان به افضلیت امام علی4

 امامت؛

 (۴۴۴: ۴، ج۴۶34)رضوانی، .کنندگان محبت و مودت به خاندان رسالت. اظهار۶

 و [بیتامیه دشمنان اهلآید در عصر بنیدست میهای تاریخی به از گزارش

شیعیانشان، این اصطلاح را جهت رفض و ترک نظام سلطه، برای ابراز عداوت به شیعیان 

 آوردند و رافضی رابردند و رافضی بودن را گناهی نابخشودنی به شمار میبه کار می

 (۴۴۶)همان: .دانستندسزاوار شکنجه و قتل می

 نامۀ امام شافعیزندگی. 4. 1

محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبد یزید بن 

در شهر  .ق۴۱۴بن عبدالمطلب بن عبد مناف مکنیّ به ابوعبدالله در سال  ۴هاشم

 (3: ۴۱۴۳.)الاسنوی، اند( به دنیا آمدعسقلان)غزه، فلسطین هم گفته

                                                           
رزند ف ,نیست، زیرا هاشم جدّ پیامبر ,. هاشم که در سلسله نسب شافعی وجود دارد، هاشم جدّ پیامبر1

عبد مناف است، ولی هاشم جدّ شافعی فرزند مطلّب است. این مطلّب یکی از فرزندان عبد مناف است، چون 

وی دارای چهار فرزند بود؛ هاشم، عبد شمس، نوفل و مطلّب. هاشم جدّ شافعی در واقع برادرزاده هاشم 

در عبد مناف تلاقی  ,النسب است و با پیامبراست. بر این اساس، شافعی قرشی ,جدّ پیامبر

 (281: 12، ج1012کند.)یاقوت حموی، می
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و ریافت. در کودکی پدرش را از دست داد، ازاین ای فقیر پرورششافعی در خانواده

مادرش او را در حالی که دو ساله بود به مکه برد و او مدت ده سال در میان قبیله هذیل 

، )یاقوت حموی.آموخت هاآنبلاغت عربی و فنون دیگر را نیز از  به سر برد و فصاحت و

 (۴2۶: 4، ج۴۱4۱؛ حیدر، 43۱: ۴2، ج۴۱2۴

ه کرو در می به مجالست فقها و علما رغبت زیادی داشت، ازاینوی از سنین کودک

و پس از آموختن مقدمات علوم زمان خود، نزد مسلم  در هفت سالگی قرآن را حفظ کرد

بن خالد، مفتی مکه به فرا گرفتن فقه پرداخت و در مدینه، در سیزده سالگی نزد مالک 

سالگی در  4۱فظ کرد و در سن او را ح« الموطأ»بن انس به تحصیل پرداخت و کتاب 

رو مسلم بن خالد به او اجازه اجتهاد علم فقه و حدیث به درجه اجتهاد رسید، ازاین

 (43۶-43۱: ۴2، ج۴۱۴2)یاقوت حموی، .داد

ه شافعی در هفت سالگی قرآن و در د ه این است کهالبته نظر صاحب طبقات الشافعی

الگی از سوی مسلم بن خالد اجازه اجتهاد سالگی الموطأ مالک را حفظ کرد و در پانزده س

 (3-2: ۴۱۴۳)الاسنوی، .گرفت

مالک توجه خاصی به شافعی داشت و بارها گفته بود که شافعی آینده درخشانی در 

شمرده است. شافعی تا مالک فقاهت خواهد داشت و او را از میان شاگردانش ممتاز می

تا پایان  .ق۴22پس از وفات او در سال زنده بود در مدینه از محضر او بهره برد، ولی 

عمرش در بلاد اسلامی به سیر آفاق و انفس پرداخت و از فقهای مکاتب مختلف فقهی 

های دو مذهب اصحاب رأی و اصحاب حدیث آگاه کسب فیض کرد و از آرا و روش

 (43۱: ۴2، ج۴۱۴2)یاقوت حموی، .گشت

عمرش را در آنجا گذرانید.  به مصر رفت و چهار سال باقی .ق 4۴۴شافعی در سال 

، ها و رسالاتش را نیز در آنجا نوشتمکب خود را نیز در آنجا تکمیل کرد و بیشتر کتاب

 (4۴2: ۴۱۴۳)ابن ندیم، .درگذشت .ق 4۴۱تا اینکه در سال 

است.  بوده هاآناثرترین  امام شافعی در میان فقهای عصر خود از پرتألیف ترین و پر

 (۶۱۶-۶۱۱)همان: .د کتاب و رساله به او نسبت داده استجل ۴۴۴ابن ندیم حدود 

کتاب و رساله برای وی  ۴۱۴زیسته در حدود یاقوت حموی که پس از ابن ندیم می

 (۶4۱-۶42: ۴2، ج۴۱2۴)یاقوت حموی، .شمرده است
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دید کند تمایل شآنچه در رابطه با امام شافعی )از نگاه یک شیعه( بیشتر جلوه می

ت. کرده اسابراز می [بیتت و علاقۀ زیادی که ایشان به اهلایشان به تشیع اس

کان الشافعی شدیداً فی التشیع؛ شافعی سخت »گوید: چنانکه ابن ندیم درباره وی می

 (۶۱4: ۴۱۴۳ )ابن ندیم،.«متمایل به تشیع بود

شافعی ادیبی زبردست بود که ذوق شاعری نیز داشت. او احساسات و عواطف خود را 

فات ها از وکه با گذشت قرن ابراز داشتدر قالب اشعاری زیبا  [بیتهلنسبت به ا

 کند.افشانی می او، همچنان از بین دیگر آثارش نماینگر است و پرتو

 [بیتنظر شافعی در مورد اهل. ۲
توان نظر ایشان را نسبت به های امام شافعی میبا بررسی و مطالعۀ اشعار و سروده

 شود.در ادامه به چند مورد اشاره می به دست آورد. [بیتاهل

 واجب است [بیت. مودت و محبت اهل1. ۲

؛ ای بىفیِ الْقُرْ الْمَودََّةَ قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أجَْراً إلِاَّ»فرماید: خداوند تبارک و تعالی می

زدی مپیامبر من به این مردم بگو من در مقابل رسالتی که برای شما آوردم هیچ اجر و 

 (۶۶شوری: «.)بیتممگر دوستی و محبت اهل ،کنمطلب نمی

 گوید:را واجب دانسته و می ,بیت پیامبرامام شافعی با توجه به این آیه، محبت اهل

 فرضٌ مِنَ الله فی القرآن أنزله یا آل بیتَ رسول الله حُبُّکم

 له ةمَن لم یُصَلِّ علیکم لا صلا یکفیکم مِن عظیم القدر أنّکم

 (39: 102۱مصطاوی، ) 

محبت و دوستی شما از جانب خداوند واجب شد،  []یعنی ای اهل بیت رسول خدا

ای است که در قرآن کریم نازل فرموده است. همین افتخار برای شما بس و این فریضه

 که هر کس بر شما درود و صلوات نفرستد نماز او قبول نخواهد شد.

هم اللّ»ارد به تشهد نماز که واجب است بخوانیم مصرع دوم بیت دوم ایشان اشاره د

 «.دد و آل محمّعلی محمّ صلّ

در حدیثی دربارۀ ثواب و فضیلت صلوات خصوصاً در نمازهای واجب  ,پیامبر اکرم

لم یصلّ علیّ و علی اهل بیتی لم تقبل منه؛ اگر کسی نماز  ةمن صلیّ صلا»فرمایند: می
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ج ، ۴۱۴3بیتم در نمازها صلوات نفرستد، نماز او قبول نیست.)نورى، بخواند بر من و اهل

۱ :۴۱) 

اول ما یحاسب به »فرمایند: دربارۀ اهمیت و جایگاه نماز در اسلام می {امام صادق

فإن قبلت قبل ما سایر عمله و إذا ردّت ردّ ما علیه سایر عمله؛ اولین چیزی  ةالعبد الصلا

شود نماز است، اگر نماز انسان پذیرفته شد سایر اعمال او نیز پذیرفته ده سؤال میکه از بن

 ( 4۴3: ۴، ج۴۱۴۶صدوق«.)شودشود و اگر پذیرفته نشد بقیۀ اعمال نیز پذیرفته نمیمی

اجب و [بیتتوان گفت محبت و مودت اهلبنابراین با توجه به این دو حدیث می

تد، نمازش نفرسصلوات  ,بیت پیامبراهلنماز به شافعی اگر کسی در است و طبق نظر 

 یست.صحیح ن

 دارد.ابراز می ,بیت پیامبرهمچنین او در چند مورد دیگر نیز ارادت خودش را به اهل

ت ب( هنگامی که خوارج به دلیل حسد و ستمکاری، شافعی را به رافضی بودن نسأ

  دادند اشعار ذیل را سرود:

 خَیْفهِا و الناهضِِ اهتف بقاعدِ بالمُحَصبِ من مِنى  یا راکباً قفِ

 الفُراتِ الفائضِِ فیضاً کمُلْتَطم الحَجیجُ إلى مِنى سَحَراً إذا فاض

 ضیفرا یالثقلانِ أنّ فلْیشَهَْدِ حُبُّ آلِ محمدٍ إن کان رَفْضاً

 (22: 102۱)مصطاوی 

 هاآنبایست و همه حاجیان را چه  ازار منروی در شنای سواری که به سوی مکه می

که در مسجد خیف نشسته یا به نماز ایستاده، به سحرگاه هنگامی که سیل حاجیان از 

زند، ریشوند و بسان فرات موّاج و پرتلاطمی سر هم میمشعر به سوی منی سرازیر می

س انسبب رافضی بودن است، پس جن و  [صدا کن و بگو: اگر دوستی آل محمد

 ند من رافضی هستم.شاهد باش

شود، میبیت او اهلو  {یسخن از علحضور داشته که شافعی  یدر مجلسب( 

گوید: سخن گفتن از آنان درست یبوده است، م [بیتشخصی که از دشمنان اهل

ایشان فوراً در آن مجلس این نیست، این را رها کنید؛ زیرا این سخن رافضیان است، 

 اشعار را سرودند:
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 و سبطَیهِ و فاطمة الزّکیةّ إذا فی المجلس ذکروا علیّاً 

 فأیقَن انّه سلََقلَقیةّ فأجری بعضهم ذِکری سواه

 تشاغل بالروّایات العلیةّ إذا ذکروا علیاً او بنیه

 فهذا مِن حدیث الراّفضیةّ یُقال تَجاوزوا یا قوم هذا

 الفاطمیةّ یرونَ الرَفضَ حبَّ بَرِئتُ الی المُهَیمِن مِن اناسٍ

 و لعنته لتلک الجاهلیةّ علی آل الرسول صلاهُ ربیّ

 (۱9: 1924)شیرازی،  

 شود بعضی دشمنانمی [زمانی که در مجلسی ذکر علی و فاطمه و حسن و حسین

د، آورنمنصرف کنند، ذکر دیگری به میان می [برای آنکه مردم را از ذکر آل محمد

پس یقین کنید آن کس که مانع ذکر این خاندان شود سلقلق)زنی که از دبرش حیض 

ته و فرزندان او نشود و گف {کنند که ذکر علیروایات بلند نقل می هاآنشود( است. 

به  جویممیزاری هاست. بیشود بگذرید ای قوم از این ذکر، زیرا این حدیث رافضیمی

بینند و صلوات پروردگار من بر را رفض می }سوی خدا از مردمی که دوستی فاطمه

را رافضی  [و لعنت او بر این نوع جاهلیت )که دوستان آل محمد [آل رسول

 خوانند( است.می

 ۀرا وسیلآنان داند و می [بیتمحبت اهلبا  آمیختهرا گوشت و خون خود ج( او 

 [بیتوقتی از او دربارۀ محبت اهلکند. معرفی مییز خود رشد و هدایت و همه چ

 پرسیدند در جواب چنین گفت:

 هل؟ أُقرّ إعلاناً به أم أجحدُ عن حُب أهل البیت یو سائل

 و الرشدُ یحُبُّهم و هو الهُد یو دَم یهَیهاتَ ممزوجٌ بلحم

 حبّهُم أعتَمدُ یوَ مَن عل ییا عدت ییا أهل بیتِ المصطف

 ؟ و بکم اعتضدُیو کیف أخش یاللهِ غَداً وَسیلَت یأنتم إل

 و الضدُ فی نارٍ لَظیً مُخلدُّ الخُلدِ حَیّ خَالدٌ یولیّکم ف

 (444-44۶: ۴۱۴۱)عبدالرحیم،      

آیا آشکارا به محبت ایشان  ![بیتمحبت اهل ۀاز من دربارکنندگان ای سؤال

هرگز منکر محبت و عشق آنان نخواهم شد، چون به ؟! اقرار کنم یا آن را انکار نمایم
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. ای هدایت و رشد من استۀ خون و گوشت من درآمیخته است و عشق ایشان وسیل

. شما هستم به حبّ یکه من متک یکسان یهمه چیز من، ا ی، ا[]خاندان محمد

ه شما که ب یشما در روز قیامت پیش خدا شفیع من هستید پس چگونه بترسم در حال

ماند و دشمنان یآن که شما را دوست دارد، جاودانه در بهشت م. اد و اطمینان دارماعتم

  شما جاودانه در آتش پر سوز دوزخ خواهند بود

یک محبت قلبی و درونی برخاسته از  [بیتد( او علاقه و محبتش را به اهل

 گوید:دانسته می

  بلا کاتبِسطرینِ قد خطُّا         لَو فتشُوا قلَبی لألفوا بهِ 

 وَ حبّ أهلِ البیتِ فی جانبِ العدل وَ التوحید فی جانبٍ

 (۴۱۶)همان:   

آن را  یااگر دل مرا بکاوند، دو سطر بر آن نقش بسته ببینند، بدون اینکه نویسنده

  .,خاندان پیامبر یدیگر دوست یسو عدل و توحید و از سو کبه ی نوشته باشد،

گناه است، از این گناه اصلاً  [بیتاگر حبّ اهلگوید می یدر اشعار دیگرهـ( 

کند و اشاره می ,بیت پیامبربه وضوح به شفاعت اهلخواهم توبه کنم و در ادامه نمی

 .امیدوار است که او را در صحرای محشر شفاعت نمایند

 فـذلـک ذنــبٌ لـستُ عـنـه أتــوبُ ذَنـبـی حُبُّ آلِ مـحـمـدٍ لـئـن کان

 إذا ما بَدَت للـنَّـاظِـریـنَ خُـطــوبُ شُـفـعـائی یوم حَـشری و موقفی هُـم

 (4۱: ۴۱4۳)مصطاوی، 

است، پس این گناهی است که  ,اگر گناه من دوست داشتن خاندان پیامبر اکرم

 یایشان روز حشر و به هنگام توقف در صحراکرد، من هرگز به خاطر آن توبه نخواهم 

 (۶۱: ۴۱۴۱)عبدالرحیم،  روز گناهانم فراوان باشد اگر آنند، هست محشر شفیعان من

 کشتی نجات و ریسمان الهی [بیتاهل. ۲. ۲

محبت و دوستی آنان را ریسمان  نجات و یرا کشت [بیتاهل یراشعادر شافعی 

 سراید:می و چنیننامد هی میال

 الغَیِّ وَ الجهَلِ مَذَاهِبُهُم فِی أبحُرِ وَ لمَّا رأَیتُ النَّاسَ قَد ذهََبَت بهِِم
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 وَ هُم آل بَیتِ المُصطفَی خَاتَمِ الرُّسلُِ 2فِی سُفُنِ النَّجاَ 1رَکِبتُ علََی اسمِ الله

 کَما قَد أُمِرنَا بالتَمسُّکِ بالحَبلِ همُلاؤُوَ هُوَ و 9وَ أمسَکتُ حَبلَ اللهِ

 (۳۱: ۴۶2۴)شیرازی،    

ریزد، دریاهای جهل و گمراهی فرو میهایشان در هنگامی که دیدم مردم را مذهب

 ,های نجات که همان خاندان رسالت و اهل بیت خاتم الانبیاءبه نام خداوند در کشتی

بودند، تمسک جستم و به حبل الله که دوستی آن خاندان است چسبیدم، همان گونه که 

 امر شده به حبل الله تمسک جوییم

 دهد:ن بروز میدر اشعار دیگری ارادت و علاقۀ خود را چنی

 0یإلَیهِ وَسیــــلـَت وَ هُــــمُ یآلُ النَّبــــیِّ ذَریــــــعَت

 5یبِیَدِ الیـــَمینِ صَحیـــفَت غَداً یأرجُو بِهِــــم أُعطَ

 (۶3: ۴۱4۳)مصطاوی، 

وی ام به سها وسیلهآویز من هستند و هماندستگیره و چنگ ,خاندان پیامبر اکرم

تم اس)به عنایت و حرمت آنان( فردای قیامت نامه اعمالم به دست رکهخدایند. امیدوارم 

 داده شود.

                                                           
وَ قالَ ارْکَبُوا فِیها بِسمِْ اللَّهِ : »فرمایدمی {که از زبان حضرت نوحسوره هود  01 ه. اشاره دارد به آی1

 .«او گفت: به نام خدا بر آن سوار شوید! و هنگام حرکت و توقف کشتى، یاد او کنید مَجْراها وَ مُرْساها؛

ن اب)«.مثل اهل بیتی کسفینة نوح، من رکبها نجا و من تخلفّ عنها هلک )غرق(». اشاره دارد به حدیث 2

 (152: 1، ج1049؛ طبرسى، ۱4: 1010؛ طوسى، 119: 1040شعبه حرانی، 

ده چنگ زنید و پراکنریسمان خدا همگی به وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا؛ » ه. اشاره دارد به آی9

 (149)آل عمران: «.نشوید

؛ فْلِحُونسَبیلِهِ لَعَلَّکمُْ تُ یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إلَِیْهِ الْوَسیلَةَ وَ جاهِدُوا فی» ه. اشاره دارد به آی0

اى براى تقرب به او بجوئید! و در وسیله اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید! واى کسانى که ایمان آورده

 (95مائده: )«.راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید!

؛ لِهِ مَسْرُوراًأَهْ لِبُ إلِىوَ یَنْقَسَوفَْ یُحاسَبُ حِساباً یَسیراً فأََمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِیَمینِهِ فَ». اشاره دارد به آیات 5

شود و خوشحال زودى حساب آسانى براى او مىه دست راستش داده شود، بپس کسى که نامه اعمالش به 

  (2-3انشقاق: )«.گردداش بازمىبه اهل و خانواده
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یی ویزی برای رهاارا دست [بیتامام شافعی در این اشعار توسل و تمسک به اهل

و این خود شاهدی است بر اینکه از دید ایشان  داندها و مشکلات میان از مهلکهانس

 توسل و تمسک به اولیاء الهی جایز است.

 فرقۀ ناجیه [بیت. اهل۳. ۲

دین  له انشعاب در آنئشود، مسیکی از مشکلاتی که هر دین و آیینی با آن مواجه می

ها بها و مذههای پیشین فرقهبیش از امت ,است. در اسلام نیز به نصّ پیامبر اکرم

های مختلف از یک دین است که برداشت ییهادانیم که از میان مذهبپدید آمد و می

لذا هر مذهب درصدد آن است که مذهب  ،نها یک برداشت صحیح است و بقیه باطلت

 خود را مذهب حق و به تعبیر روایی فرقه ناجیه بداند.

مام یابیم که ایشان با اینکه خود ابا بررسی اشعار امام شافعی به این مطلب دست می

ی حقانیت و پیشوای یکی از مذاهب چهارگانۀ اهل سنت است با استدلال زیبای

 د:سرایباره میکه دراین کند. چنانرا به عنوان فرقۀ ناجیه ثابت می [بیتاهل

 و نیفاً علی ما جاء فی واضح النّقل 1إذا افترقَت فی الدّین سبعون فرقة

 فقُل لی بها یا ذا الرّجاجَة و العقل و لک یَکُ ناجٍ منهم غیرَ فرقة

 الاتی نجت منهم قل لیأم الفرقة  أ فی الفرقة الهلاک آل محمد

 و إن قلت فی الهلاک حفت عن العدل فإن قلت فی الناجین فالقول واحد

 رضیت بهم لا زال فی ظلهم ظلی إذا کان مولی القوم منهم فاننی

 و انت من الباقین فی سائر الحلّ رضیت )فخل( علیاً لی اماماً و نسله

 (32: ۴۱۴۱)عبدالرحیم،    

                                                           

 سیاتی علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیلفرمودند:   ,. اشاره دارد به حدیث افتراق امت که پیامبر اکرم1

علیهم واحدة  سبعین ملة، تزید ستفرق امتی علی ثلاث و سبعین ملة، و هم تفرقوا علی اثنتین وانّ مثل بمثل و

 ؛قال: قیل: یا رسول الله وما تلک الواحدة؟ قال: هو ما نحن علیه الیوم انا واهل بیتی .کلها فی النار غیر واحدة

 22بزودی همان سرنوشتی که برای امت بنی اسرائیل پیش آمد برای امت من نیز پیش خواهد آمد و آنان 

ند]و منحرف[ اتمامی این فرقه ها در آتش .هایکی بیش از آن ؛گروه خواهند شد 29د و بزودی امتم فرقه شدن

پرسیدند: آن یک فرقه ناجیه کدام است؟ فرمود: فرقه ناجیه همان است که امروز  ,جز یک فرقه. از پیامبر

 (929: 1049صدوقمن و اهل بیتم.) ؛ما برآنیم
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که در اخبار به روشنی نقل گردیده  چنان – متلاشی شدفرقه  2۶زمانی که دین به 

حق است و باقی بر باطل هستند. پس ای کسی که اهل خرد و  هاآنفقط یک از  –

باشند یا آنان های باطل میدر میان فرقه [دانش هستی به من بگو آیا آل محمد

کلام  یافتگان هستند، پسنجاتفرقۀ ناجیه و رستگارند؟ اگر بگویی در میان فرقۀ حق و 

ما و شما یکی است)و مدعای من ثابت خواهد شد( و اگر بگویی جزو فرقۀ باطل و 

 ای؛ هنگامیای و از حق و عدل منحرف شدهانصافی کردهشدگان هستند، قطعاً بیهلاک

خطی گویم من به همباشد، پس قاطعانه می [بیتکه امام و مولای مسلمانان از اهل

و نسلش را به عنوان امامان من رها کن و تو  گامی با آنان خشنودم؛ پس علیو هم

 نسبت به دیگران آزادی.

 {. نظر شافعی دربارۀ حضرت علی4. ۲

عار ابراز در قالب اش {بلکه نسبت به حضرت علی [بیتایشان نه تنها به اهل

 علاقه و ارادت کرده است.

 گوید:د، در جواب میشومیسؤال  {یامام علوقتی از او دربارۀ 

 أکتُمُهُ؟ إلی مَتی؟ إلی مَتی؟ یمَت یإل  ی دٌ لِفتیً أنزلَ فِیهِ هَل أتَبیإنّا عَ

 (4۴-۴2: ۴۱4۳)مصطاوی، 

 یک تااست،  نازل شده «یهل أت»ۀ او سور ۀهستیم که دربار یآن جوانمردبندۀ ما 

 ؟ی؟ تا کیآن را پنهان کنم؟ تا ک

حضرت را بهترین امام معرفی کرده و ارادت خویش را چنین ابراز در جای دیگر آن 

 کند:می

 ما الرّفضُ دینی و لا اعتقادی قالوا ترفَّضتَ قلتُ کلاّ

 خیرَ امامٍ و خیرَ هادیِ لکن تولّیتُ غیر شکٍّ

 فإنّ رفَضی الی العِباد ان کان حُبُّ الولی رَفضاً

 (۱۴)همان:   

کن بدون لی ،گفتند رافضی شدی؟! گفتم: ابداً، دین و اعتقاد من رفض نیستبه من 

دارم و اگر دوست داشتنِ ولیّ و وصیّ شک بهترین امام و بهترین هادی را دوست می

 .ترینِ مردم هستمرفض است، پس به درستی که من رافضی ,پیامبر
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ورزید اصرار می آورْد ورا بارها با صراحت بر زبان می [بیتشافعی محبت اهل

 هاناها و شایعات زیادی بر سر زبکه از پیروان آنان است، به این دلیل دربارۀ او حرف

 سراید:ها چنین میییافتاد؛ نهایتاً خودش در پاسخ به آن بدگو

 روافِضُ بالتفضیلِ عندَ ذَوی الجهل إذا نحن فضّلنا علیّاً فإننّا

 (23: ۴۱4۳)مصطاوی، 

 را بر دیگران برتری دادیم، نزد افراد نادان، رافضی قلمداد شدیم. {زمانی که ما علی

 {. اشعار شافعی دربارۀ واقعۀ عاشورا و امام حسین۵. ۲

اشعار زیبا و نیز  {و شهادت امام حسینعاشورا  ۀواقع ۀشافعی همچنین دربار

 ی سروده است:جانسوز

 فالـسُّــهــادُ عَـجـیـبُ و أرَّق نومی تـأوهَ قـلـبـی و الـفـؤادُ کـئـیـبُ

 کَـرِهَـتـهَـا أنـفــسٌ و قُــلــوبُ و إن فمن مُبلغٌ عنی الـحُـسینَ رسالـةً

 صـبـیـغٌ بــماء الأرجـوانِ خَـضـیـبُ ذبـیـحٌ بـلا جـُرمٌ کأن قـمـیـصـهُ

 و للخیلِ من بعد الـصـهیـلِ نـحیـبُ أغوالٌ و للرمـحِ رنـةٌ فللسیفِ

 و کادت لهم صُـمُّ الـجـبـالِ تذوبُ الـدنُیـا لآلِ مُـحـمـد تـزلـزلتِ

 و هُتکَ أستارٌ و شُقَّ جُیـوبُ نُجومٌ و اقشعرت کواکبُ و غارت

 و یـُغزى بـنـوه! إنَّ ذا لَـعـجـیـبُ المبعوثِ من آلِ هاشمٍ یُصلَّى على

 (4۱)همان:   

از سر من ربود، و بیداری دار شد، و خواب را به درد آمد قلب من و دل من غصّه

ر رساند؟ همى {پـس چـه کسى پـیام مرا به امام حسین من رخ داد. یبرا یشگفت

گناهى است که همان شهید بى {حسین پسندد.هایى آن را نمىو دل هاناچـند ج

ها شمشیرها به ناله درآمدند و نیزه گویا پیراهنش با آب ارغوان، رنگ و خضاب شده است!

هان ج اش کردند و اسبان پس از شیهه کشیدن به آه جگرسوز فریاد برآوردند.دلخر یصدا

 هاآنسخت به خاطر هاى کوه است کبه لرزه درآمد و نزدی ,به خاطر خاندان محمّد

 هایی شکسته وهایی به لرزه درآمدند و حرمتگانی افول کرده و سیارهستاره آب شود.
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ندان شود و با فرزاز خاندان هاشم درود فرستاده مییی چاک شد. بر فرستادۀ خدا هاناگریب

 آور است.امری بسیار شگفت نای ،کنندحضرت نبرد می آن

 نتیجه
ر یکی از موضوعاتی که دتوان گفت بندی و نتیجۀ بحث میدر پایان به عنوان جمع

ای هم برخوردار است، ابراز محبت او هویژشهرت از شود و شافعی بسیار دیده میاشعار 

بسیار زیبا و  [بیتاما هر چند اشعار او در رابطه با اهل .است [اهل بیتبه 

تواند او اما نمی ،دهدپرمحتواست و به قول ابن ندیم تمایل شدید او را به تشیع نشان می

 را در زمرۀ شیعیان قرار ندهد. 

ر هایی که حکام عباسی بگیریه فشارها و سختزیسته با توجه بدر عصری که او می

ای بود که مردم نیز به تبع خلفا، رابطۀ چندان کردند، شرایط به گونهشیعیان وارد می

کردند. های مختلف با آنان عداوت و دشمنی مینداشتند و به گونه [بیتخوبی با اهل

در مواضع و مواقع حال در چنین اوضاع و شرایطی وقتی او محبت و ارادات خودش را 

کند، شجاعت و علاقۀ ای اظهار میمختلف در قالب شعر و غیره بدون هیچ ترس و واهمه

ا بیت او رو اهل ,پیامبر اکرماو به صراحت دهد. نشان می [بیتوافر او را به اهل

ان او و خاند ,هدایت و رستگاری را در پیروی از پیامبرکند و معرفی می ریسمان الهی

، نه فقط شفاعت در روز قیامت، کندرا در روز محشر آرزو می هاآنو حتی شفاعت  داندمی

ه ای کداند، به گونهبلکه صحت اعمال عبادی را نیز مشروط به اقتدای به ایشان می

ح و خاندانش صلوات نفرستد نمازش صحی ,معتقد است اگر کسی در نماز خود بر پیامبر

بیت و اهل ,به راه و روش پیامبرباید  اختلافاتدر زمان حتی او معتقد است  یست.ن

 دستبه اعمال انسان  ۀکارنامشود در روز قیامت میباعث  آناناز  یپیروو  او عمل کرد

 ی دست یابد.سعادت ابدبه و داده شود  شراست

 

 

 



 

 

ت ـ
 بی

هل
ت ا

انی
حق

 
عی

شاف
ام 

 ام
ار

شع
ر ا

ـ د
لام 

لس
م ا

لیه
ع

 

66 

فی
شری

ن 
حس

م
 

 :منابع و مآخذ

  ترجمه مکارم شیرازى()قرآن کریم

 ( 1040ابن شعبه حرانى، حسن بن على  ،)تحقیق و تصحیح؛ عقولتحف الق 

 انتشارات جامعه مدرسین. :، قم2اکبر غفارى، چعلى

 ( 1022ابن فارس، احمد ،)دار احیاء التراث  :، بیروت1چ ،معجم مقاییس اللغةق

 العربی.

 (1045ابن منظور، محمد بن مکرم  ،)نشر ادب الحوزه.قم ،لسان العربق : 

 (101۱ابن ندیم، محمد بن اسحاق   ،)شرح و تعلیق: یوسف علی  ،الفهرستق

 : دار الکتب العلمیه.طویل، بیروت

 دار  :، بیروت1چ ،طبقات الشافعیهق(، 101۱)الاسنوی، جمال الدین عبدالرحیم

 الفکر.

 مد حا :تحقیق ،یالجامع الصحیح سنن الترمذ ،تا()بیمحمد بن عیسى ،ترمذی

 .دار إحیاء التراث العربی :بیروت محمد شاکر وآخرون،

  ،دار  :؛ بیروتو المذاهب الاربعه الامام الصادقق(،  1022اسد )حیدر

 التعارف للمطبوعات.

 تحقیق: صفوان عدنان ، مفردات الفاظ القرآنق(، 101۱)راغب اصفهانی، حسین

 ، بیروت، دار الشامی.1داودی، چ

 تهران1چ ،شناسی و پاسخ به شبهاتشیعه(، 1982اصغر )رضوانی، علی ،: 

 هنگ و ارشاد اسلامی.انتشارات وزارت فر

 ( 1982سبحانی، جعفر ،)موسسه امام صادق :قم ،یدانشنامه کلام اسلام}. 

 ( 1924سلطان الواعظین شیرازی، محمد،) تهران90چ، شبهای پیشاور ،: 

 .هدارالکتب الاسلامی

 ،تحقیق و  ؛،من لا یحضره الفقیه(، ق1019محمد بن على بن بابویه) صدوق

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه  :، قم2اکبر غفارى، چعلى تصحیح:

 .مدرسین حوزه علمیه قم
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 تحقیق و تصحیح: ،معانی الأخبارق(، 1049وق، محمد بن على بن بابویه )صد 

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه  :قم ،1اکبر غفارى، چعلى

 .علمیه قم

 ( 1049طبرسى، احمد بن على)تحقیق و  ،على أهل اللجاجالإحتجاج ، ق

 نشر مرتضی. :، مشهد1باقر خرسان، چ محمد تصحیح:

 ،بیروت1چ ،جامع البیان فى تفسیر القرآن، (ق1012محمد بن جریر) طبری ،: ،

 دار المعرفة.

 دار الثقافة :، قم1چ ،الأمالیق(، 1010)طوسى، محمد بن الحسن. 

 دار الفکر. :بیروت، دیوان الامام الشافعی ،ق(1015)عبدالرحیم، محمد 

 مکتبة الشروق: الطبعة الرابعة، مصر ،معجم الوسیط ق(، 1025)مجمع اللغة العربیة 

 الدولیة.

 بیروت، 9چ، ی، دیوان الإمام الشافعق(102۱)، عبدالرحمنیالمصطاو: 

 .دارالمعرفة

 ( ق1048نورى، حسین بن محمد ،)1چ ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،

 .[مؤسسة آل البیت :قم

 ( 1012یاقوت حموی، عبدالله ،)دار احیاء التراث  :، بیروت2چ ؛،معجم الادباق

 العربی.


